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 شراب پدید آمدنِ  حکایت اندر معنیِ

 ( حکیم عمر خیام نیشابوری  1بخشی از نوروزنامۀ )

 فرهنگستان سمنان   –  "نیار "اپیزودِ ششِ پادکستِ  پیوستِ  

 احسان ابراهیمیان     : ها بازنویسی و زیرنویس
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ۀ  ب  هرات پادشتتاهی بود کامگار و فرمانرواب با جنو و خواستتت ک   انداندر تواریخ نبشتتت    

  جمشتید   خویشتانِ از و بودب او  فرمانِ  زیرِ در  خراستان همۀ و شتمارببستیارب و ششتکری بی

ب  هرات هنوز پابرجا استتتب ابادان او کرد   و این دژِ شتتمیران ک  ب نامِ او شتتمیرانب  بود

ب و در ان روزجار  زور بودب و او را پستتری بود نامِ او بادامب ستتخت دشیر و مردان  و بااستتت

 تیراندازی چون او نبود.  

 
  ۱۳۱۲است ک  در سال    نیشابوریب ب  تصحیح و تحشیۀ استاد مجتبی مینوی  حکیم عمر خیامِ   ۀمتنِ پیشِ رو از کتابِ نوروزنام  

 بب استاد مینوی اینطور نوشت  است: کتا دیباچۀجایی از در منتشر شد  است. 

و شاعر و    بو متطبّن و منجمّ و فیلسوف  داو شاعران  از طبعِ شطیفِ همان خیامِ ریاضیاین رساشۀ جرانبها ک  یک یادجارِ نثریِ ادبی  

تصادف  رِعاشی و قوۀ تصوّ  صنعتی  ذوقِر و بلندنظر و صاحبمتفکّ از حُسنِ  هجریِ شمسیب در ضمنِ    ۱۳۰۷در سال    بوسیع استب 

دب و عکسِ ان را ک  اقایِ میرزا محمدخانِ قزوینی برایِ کتابخانۀ وزارتِ معارف  مجموعۀ رسائلی ب  کتابخانۀ عمومیِ برشین منتقل ش

  دی ک  حاویِاساسِ این طبع قرار دادم. اقایِ قزوینی چند سطری در ابتدایِ مجلّ  ب  اجازۀ رسمیِ وزارتخانۀ متبوع جرفت  بودندب من ب

 : کنم نقل میعیناً  ک  دان اوراقِ عکسی است یادداشت کرد 

  بنسخۀ منحصر ب  فردِ کتابخانۀ دوشتیِ برشین ؛ان و اداب و تاریخِفِ ملک اشحکماء عمر بن ابراهیم خیام در شرحِ نوروز یب تاش نوروزنام"

م  و  عجَب  صورتِ ذالِ مُ   فارسیهایِ ب ب  خطِ نسخ با املاهایِ قدیمی از قبیلِ نوشتنِ ذالیریصفح  ب  قطعِ وز  دارایِ پنجا  و شش 

خر نباید باشدب ب  خرجِ وزارتِ جلیلۀ ؤهفتمِ هجری مکتابت ندارد وشی قطعاً از قرنِ    تاریخِ  ؛و نحوذشک  "ک "ب  جای    "کی"نوشتنِ  

ب مطابقِ ابانِ  ۱۳۵۰  رجبِ  شهرِ   ؛ د بن عبداشوهاب قزوینیب عکس برداشت  شدمعارفِ دوشتِ علّیۀ ایران و ب  اهتمامِ این ضعیفب محم

۱۳۱۰ ." 
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پسرش بادام پیشِ  مگر روزی شا  شمیران بر منظر  نشست  بودب و بزرجان پیشِ اوب و     

  بر   و  امد  زیر  ب   دورتر  ایو برابرِ تختب پار   داشتو بانگ می  2پدر. قضا را همایی بیامد 

سرش کرد  نگا   شمیران  شا .  نشست  زمین و  پیچید   همای  جردنِ  در  دید  ماری  ب 

. شا  شمیران جفت: ای شیرمردانب این ک  همای را بگزد  کردو اهنگِ ان می  3دراویخت  

کب کارِ لِو تیری ب  صواب بیندازد؟ بادام جفت: ای مَ  برهاند  4از دستِ این مار ک همای  

است بینداخت.  بند   ما  تیری  سرِ  بدوخت  رچنانک  زمین  جزندی   در  هیچ  همای  ب   و 

 .  برفت و پرید. همای خلاص یافت و زمانی انجا مینرسید 

نشست  بود و ان همای بیامد و بر  قضا را سالِ دیگرب همین روزب شا  شمیران بر منظر      

پس بر زمین امدب همانجا ک  مار را تیر زد  بود. چیزی از منقار بر    و  پریدایشان می  سرِ

بپرید. شا  نگا  کرد و ان همای را بدید. با جماعت جفت: زمین نهادب و بانگی چند بکرد و  

ب  مکافاتِ ان ان مار برهانیدیمب و امسال    این همان است ک  ما او را از دستِپنداری  

انچ    و  بنگرید  و  بروید.  زند بازامد  است و ما را تحف  اورد ب زیرا ک  منقار بر زمین می 

بیارید. دو س  کس برفتند و جملگی دو س  دان  دیدند انجا نهاد ب برداشتند و   بیابید 

سخت دید. دانایان و زیرکان را   هایِتختِ شا  شمیران اوردند. شا  نگا  کردب دان پیشِ  

 چ   استب  اورد   تحف   ب   ما  ب   را  هاو جفت: هما این دان   دیشان نمودب  هابخواند و ان دان 

با این دان   این؟  اندر  بینیدمی را    بباید   را  این  ک   شدند  متفق  کردن؟  بایدمی  چ   هاما 

 تا اخرِ سال چ  پدیدار اید.   داشت نگا  نیک و کِشت

 
پیشوندِ فعلی    در سمنانی هم تقریبا هیچ فعلی بدونِ .  ایدمی  "در"و    "  بِ"با پیشوندِ فعلیِ    در این متن  ببینید ک  بسیاری از افعال   

این نکت  و   هدف از بیانِ  .سمنان  فرهنگستانِ  سایتِوبدر    "پیشوندهای فعلی در زبان سمنانی"  ۀ ن.ک. ب  نوشت  .شوداستفاد  نمی

 ب  کاررفت  در این کتابب و سمنانی است.    ِینکاتی در ادام ب نشان دادنِ شباهتِ برخی عبارات و اصطلاحات در فارس

 .  جویند )بست  ب  مذکر یا مونث بودن( می āˈɛˈɛ "راَویتااَویتَ /دِ ردِ"دراویخت  را سمنانی   در زبانِ 

 چ  کسی
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و جرداجردِ او پرچین   بکار  ایپس شا  تخم را ب  باغبانِ خویش داد و جفت در جوش    

. نمای ب و ب  هر وقت احوالِ او مرا می کن تا چهارپا اندر او را  نیابدب و از مرغان نگا  دار

 .  پس باغبان همچنین کرد

. باغبان پادشا  را خبر  5برجست  هایک چندی برامدب شاخکی از این تخم   . نوروز ما  بود   

؛ و  ایمشا  با بزرجان و دانایان بر سرِ نهال شد. جفتند ما چنین شاخ و برگ ندید   . کرد

خوش    پهن جشتب و خوش   6ها بلگ   و   شدب  بسیار   هاشبازجشتند. چون مدتی برامد شاخ 

از او دراویخت. باغبان نزدیکِ شا  امد و جفت در باغ هیچ درختی از   7ب  مثال جاوَرس 

نهالِ او را دید درخت شد   . شد درخت دیدارِ ب  دانایان با دجربار  شا . نیست تراین خرّم

ب جفت: صبر باید کرد تا هم  درختان را بَر  بماند  شگفت  دراویخت ب  او  از  هاو ان خوش 

این درخت چگون  شود. چون خوش  بزرگ کرد بَرِ  تا    کمال   ب   غور   هایو دان   برسدب 

 شفتاشو  و  امرود  و  سیب  چون  هامیو   و  درامد  خریف  تا  کردب  نیارستند  بدو  دست  هم  رسید

 ها ب درختِ انگور دید چون عروس اراست ب خوش امد  باغ  ب   شا .  دررسید  ان  مانندِ  و  انار  و

داتافتمی  8شَبَ    چون  امد ب  سیاهی  ب   سبزی  از  و  شد   بزرگ یک  یک  و  او  ب  از  ن  

ریخت.  هم  دانایان متفق شدند ک  میوۀ این درخت این است و درختی ب  کمال  همی

 ابِ در این فایدۀ ک  کندو دان  از خوش  ریختن اغاز کردب و بر ان دشیل می رسید  است

کردنب تا چ  دیدار اید. و هیچکس دان  در و در خُمی    ؛ ابِ این بباید جرفتناست  این

. همانجا در  زهر باشد و هلاک شوند  9شاید   ک    ترسیدنددهان نیارست نهادنب از ان همی

 
رقصیدن    معنیِ  ب   "وَشتَن"  با  ریش هم  "بُوِشتیُن"از مصدرِ    ɛˈ  "وَشتَ ". این  جویندمی  "وَشتَ "جیا  را    ۀتاز  ۀجواندر سمنانی    

 داشتن است.  تجنبیدن و حرک ب  معنیِ  "وَزیدن"و 

 . جویندمی ˈ "شگَوَ"در سمنانی ب  برگ  – برگ 

 . جویندمی ˈɛ "جُووِرسی"در سمنانی ب  ارزن  –ارزن  

 سنگی سیا  و براقشَبَ  یا شَبَق:  

   "نباید"در متن اصلی    
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هرچ  بینی ر کردند. و باغبان را فرمود  باغ خُمی نهادند و ابِ ان انگور بگرفتند و خُم پُ

 و بازجشتند. ؛مرا خبر کن

 ب خُم ب  جوش امدب باغبان بیامد و شا  را جفت: این شیر  همچون دیگشیر  در  چون     

می  جوشدمی  اتشبی تیر  دید اندازد و  باغبان روزی  اجا  کن.  مرا  بیارامد  . جفت: چون 

در حال شا  را خبر کرد.  ب  شد   ارامید   و  تافتب سرخ میصافی و روشن شد  چون یاقوتِ

در رنگِ صافیِ او خیر  بماندند و جفتند مقصود و   10گان شا  با دانایان حاضر شدند. هم 

پس بران نهادند ک  مردی فاید از این درخت این استب اما ندانیم ک  زهر است یا پازهر. 

چ  پدیدار اید. چنان کردندب و بدو دهندب تا    12از زندان بیارند و از اینب شربتی   11خونی

. جفتند دیگر خواهی؟ ش کردرُون بخورد اندکی روی تُچ شربتی از این ب  خونی دادند.  

 کردن   13در طرب کردن و سرود جفتن و کون و کچول  ند. دجفت بلی. شربتی دیگر بدو دا

امدب و شکو ِ پادشا  در چشمش سبک شد و جفت یک شربتِ دیگر بدهیدب پس هرچ  

بدو دادند؛ بخورد پس شربتِ سوم  .  14"اندمرگ را زاد   بک  مردان"  من بکنید  خواهید ب

. چون ب  هوش امد پیشِ ملک و سرش جران شد و بخفت و تا دیگرروز ب  هوش نیامد 

  دیدی؟ و خویشتن را چون می   رسیدند ک  ان چ  بود ک  دیروز خوردیپاوردندش. از او  
 

   "همگنان"در متن اصلی  

 قاتل  

مقدار دوائی خشک یا تر ک  در یکبار خورد  شود )غیاث اشلغات(.    باطبا  تازی. در اصطلاحِ  ۀخوذ از شرب أ شربت: م  دهخدا:    ۀاز شغتنام  

مایع. )یادداشت مؤشف(  طبی از داروئی مایع. مقدار خوراک از دارو. مقداری ک  توان اشامید از دوائی مایع و توسعاً غیرِ  مقدار خوراکِ

 الاطباء( مقداری از هر دارو ک  یکبار خورد  شود. )ناظم 

  "کینَ کَچوشی"در سمنانی ب  همین صورت ک  در متن امد     کَچول: جنباندن جفت  و سرین باشد هنگام رقص )برهان قاطع(.    

 است.   هم ب  معنی اَدا و اَطوار ب  صورتِ مسخر بعلاو  بر جنباندنِ سرین و   جویندمی

  جویدمی و  داندنمی  "مردان"اما مرگ را محدود ب   فردوسی    این جمل  در مستی از این مرد سرزد  وشی بسیار عمیق است.  چ اجر  

مستی و  "جویی تفسیری از    ب این مردِ مستب این جمل سبک شدنِ شکو ِ شا  در چشمِ  از  بعد.  "نزاد  مادر  زِ  کس   را  مرگ  جز  ک "

در و  دیگر هم هست. در لاتین ب  صورت  هایِدر زبان "مستی و راستی"این عبارتِ  جاشب اینک  است. "راستی

ی  سلامت   ب  معنیِدر فارسی    "ت درس"  اینک ب  ترو جاشب.  "درستی است  بدر شراب"هر دو ب  معنی    ěچکی  

 .  است "دُرود"  با ریش هم و  خانواد و هم است ماند  "دُرُستتَن"چنانک  در استب 
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 ان   از  دیگر  قدحِ  س   امروز   کاشکی.  بود  خوش  اما  خوردمبمی  چ   ک   دانمنمی:  جفت

ب جرفت قرار اممعد  در چون. بود   مز بیافتمی. نخستین قدح ب  دشخواری خوردم ک  تلخ 

بی در دلِ من امد ک  شرم  رَدیگر کرد. چون قدحِ دوم بخوردم نشاطی و طَ  طبعم ارزویِ

نداشتم میانِ من و شا  هیچ فرقی  پن پیشِ من سبک امدب  و جها  از چشمِ من برفت

 . و سوم قدح بخوردم ب  خوابِ خوش درشدم. نیست و غمِ جهان بر دلِ من فراموش جشت

. بدین سبب هم  دانایان متفق جشتند ک  هیچ  شا  وی را ازاد کرد از جناهی ک  کرد  بود

این هنر و   ایانک در هیچ طعامی و میو   نعمتی بهتر و بزرجوارتر از شراب نیستب از بهرِ

نیست ک  در شراب است. شا  شمیران را معلوم شد شراب خوردنب و بزم نهادن   یخاصیت

رودها بساختند و نواها زدندب و ان باغ ک  در او تخمِ  و بعد از ان هم از شراب    ایین اورد

 چنین  و.  است  شهر  درِ  بر  و  خوانندغور  می  15اهر   ب ان را بانگور بکِشتند هنوز برجاست

ب  هم  جهان پراجندب و چندان انگور ک  ب  هرات باشد ب  انگور از هرات    نهالِ  ک   جویند

هیچ شهری و ولایتی نباشدب چنانک زیادت از صد جون  انگور را نام بر سرِ زبان جویندب و 

 . فضیلتِ شراب بسیار است

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

  

 
 هرات 
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 :جوید در نوروزنام  می "جفتار اندر منفعتِ شراب"خیام در و 

 

بز  بود تا بر او وبال نگرددب و این  ورد ک  مزۀ او بیشتر از  خخردمند باید ک  چنان  ...     

چنان باشد ک  ب  ریاضت کردن نفسِ خود را ب  جایی برساند ک  از اولِ شراب خوردنب تا  

اشّا نیکویی و خوشی.   برب  جفتار و ب  کردا  اخرب هیچ بدی و ناهمواری از او در وجود نیاید

   شراب بسیار است. فضیلتِچون بدین درج  رسدب شراب خوردن او را زیبد و 
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